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  مقدمه

حقيقـت  « و  » انسان كامل  «ةبيني عرفاني، نظري   هاي جهان  ترين پايه  يكي از مهم  
كنـد،   عربـي آن را وضـع مـي        گونه كـه ابـن     نظريه انسان كامل آن   «. است» محمديه

ي در عرفان زاهـدان قـرون نخـستين و در قـرآن و              گذشته صوفيه، حت   شك در  بي
كه » انسان كامل محمدي  «گيري نظريه    رسد در شكل   به نظر مي  . حديث ريشه دارد  

هـاي صـوفيانه در    نماي خداونـد اسـت، تجربـه        آفرينش هستي و آينه تمام     ةواسط
درك و شهود و شعور واحد حاكم بر هستي از سويي و مباحث نظري و عقلي از                 

هايي كه به شكلي گنگ در شطحيات عرفـاي          دخيل بوده است، تجربه   سوي ديگر   
با نبوغ خود آنها را بـه صـدا         » عربي ابن«قرن سوم، چهارم و پنجم وجود داشته و         

درآورده و با قابل فهم كردن آن در محدودة مفاهيمي چون تجلي، تشبيه و تنزيـه،                
لاقـات بـا خداونـد و       ها را در م    كمك كرده است تا ما معناي آن شهودها و تجربه         

  .ديدار او دريابيم
شـود؛    تجلي و علم الاسـماء توجيـه مـي         ةعربي در پرتو دو نظري     انسان كامل ابن  

. ترين اسم خداوند؛ يعني اسم اعظم اسـت         روح عالم و مظهر كامل     ،"حقيقت"اين  «

شـد؛   او دليل و سبب و هدف اصلي خلقت است و اگر او نبود، عالمي خلـق نمـي                 

خلقت، حب الهي به ظهـور و بـروز ذات در قالـب مظـاهر اسـماء و                  چرا كه دليل    

  )221: 1383رحيميان (» .صفات و رؤيت جمال و كمال حق در آيينه غير است

 اعظم، قطب الاقطاب، انسان كبيـر، آدم حقيقـي،          ةصاحب اين مقام همان خليف    
ور اي از مراتب عالم حـض      او در هر مرتبه   . عقل اول، قلم اعلي و روح اعظم است       

نبوت همه انبياء، شـعاعي از      «. دارد و در تمامي حقايق عالم ساري و جاري است         
» مطلقـه « نبوت حضرتش را نبوت      ،از اين رو  . انوار نبوت آن خورشيد اعظم است     

تمامي انبياء و رسـولان اولـوالعزم       . اند خوانده» مقيده« را نبوت    ءو نبوت ساير انبيا   
اند، زيرا مبدأ حقيقت خلافت      د شده از باطن و حقيقت وجودي آن حضرت موجو       
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اسـت، كـه اصـل و    ) ص(، اسم اعظم و باطن حقيقت نبي اكـرم     )ع(و نبوت انبياء  
 حقيقت مقدس او همواره بـا       ،مبدأ كليه مراتب ولايت و خلافت است؛ از اين رو         

روح تمامي انبياء و رسل همراه بوده و در واقع آنها به مدد او علوم زمان خـويش                  
  )685: 1375قيصري (» .كردند را اظهار مي

  
  حقيقت محمديه

آليـسم مبتنـي    گرايي و نـوعي ايـده      از ديدگاه عرفان اسلامي كه اساس آن بر آرمان        
در حكم هدف نهـايي خلقـت، مظهـر جميـع اسـماء و              » حقيقت محمدي «است،  

نگهدار جهان و شرط بقاي طبيعت است و اگر محض وجـود            «صفات خداوندي،   
  )472: 1354لاهوري اقبال (» .پوشيد وجود نمياو نبود، طبيعت خلعت 

ــود  نـــور را چـــون اصـــل موجـــودات بـــود ــات بــ ــات مخلوقــ ــل معلومــ  اصــ
ــود    حــق چــو ديــد آن نــور مطلــق در وجــود ــر جـ ــد بحـ ــر او صـ ــد از بهـ  آفريـ
ــد  بهــر خــويش آن پــاك جــان را آفريــد     ــان را آفريــ ــق و جهــ ــر او خلــ  بهــ
ــر  بعــد از آن چــون نــور عــالي زد علــم     ــشت ع ــم گ ــوح و قل ــي و ل  ش و كرس
ــت    ــالم اس ــاكش ع ــور پ ــم از ن ــك عل ــت   ي ــستي آدم اســ ــم در نيــ ــك علــ  يــ

  )46: تا كاشفي سبزواري، بي(

 واسط نـور و     ة موجودات، منشأ و قطب عالم وجود و حلق        ةوي زبده و خلاص   
 تـواري   ةظلمت است، چه از آنجا كه وجود و هستي محض و مطلق الهي در پرد              

در يابـد،    كند، يا آغازين ظهـوري كـه مـي         عينيتي كه پيدا مي   و اختفاء است، اولين     
پس اين حقيقت، اولين تجلي ذات و       «. شود ناميده مي » حقيقت محمديه «اصطلاح  

 است كه اسـم ذات و مظهـر كليـه صـفات             )1(»االله«صفات حق و مظهر اسم جامع       
پس چنان كه اسم االله بر جميـع اسـماء و صـفات حـق مقـدم اسـت،                   . الهي است 

نيز كه مظهر كلي اسم االله است به لحاظ رتبه بر جميع مظـاهر              » يقت محمدي حق«
  )23: 1381لاهيجي (» .الهي مقدم است

 ـ«از حضرت صمديت جلت قدرته از خزانه        به بيان ديگر اول چيزي كه       «  تكُنْ
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» قَخَلْلْت ا فخََلَقْ«در صحراي   » رَف اُع ت انَْ ببفَاَح «ةبه رابطه و به واسط    » زاً مخفياً كَنْ
يعني اول  » تيلِ بي  االلهُ نوري و نور اَه     اَولَّ ما خَلَقَ  «بود كه   » نور اول «به ظهور آمد،    

چيزي كه خداي تعالي بيافريد از همه مخلوقات و موجودات، نه عـالم بـود و نـه            
بـاقي همـه از     . آدم و هيچ شيئي از اشياء موجود نبود، نور من بود و اولاد من بود              

  )58: تا كاشفي سبزواري، بي(» .ريده شداين نور آف
النور لا تدخل   «: در تحت خلقت نيست، كمال قال المحقق      ) نور اول (اين نور   «

 و هي النـور، كمـال       ة االله تعالي واحد   صفة«،  »تحت ظل كن، لان النور اسم من االله       

زيـرا يـك صـفت كـار        » ة اي ما صفتنا الا واحد     ةقال االله تعالي و ما امرنا الا واحد       
كند، كه آن نور اول است، اما اين اسماء صفات نـود و نـه نـام و          جمله صفات مي  

هزار و يك نام و صد و بيست و چهار هزار نام كه جميـع مخلوقـات از آدميـان،                    
فرشتگان، جنيان، حيوانات و اشجار و جمله كواكب، افـلاك، عـرش و كرسـي و                

 عبـارتي شـده اسـت، امـا         خوانند، براي فهوم و عقول خلايـق       مكان را به اينها مي    
نامند كه اين صـفت نـور،       » نور اول «است كه آن را     » نور«صفت واحد است و آن      

  )67: همان(» .مصدر كل مخلوقات و موجودات است
ها جمله مظاهر اين نورند كـه   پس افراد عالم از اعلي تا اسفل، بلكه افراد عالم  «

 مظهر يك صفت بـود و  مظهري باشد كه تنها. در هر مظهري به صفتي ظاهر است 
و در هر مظهري كه صـفات ايـن نـور           . مظهري باشد كه مظهر چندين صفات بود      

را از  و اما آن كه فرزنـد آدمـي         . تر باشد در معني    بيشتر ظاهر شود، آن مظهر كامل     
دارند، هم از اين جهت است كه اين نور در هـيچ مظهـري،               تر مي  افراد عالم كامل  

رسـد    وجود آدمي، كه در وجود انسان به كمال مي         خود، خود را نشناخت مگر در     
و هر كه بدين نـور نرسـد و نرسـيده           . داند يابد و مي   و خود را در وجود او بازمي      

است، او از انسان نيست؛ از اين رو اصحاب محسوسات و بعضي از اهـل عرفـان               
خبرند، مگر انـسان كامـل؛ و چـون مريـدان برخـوردار از               و سلوك از اين نور بي     
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د كامل بدين نور رسند، يعني نور مذكور شوند، ايشان بـر همـه افـراد عـالم                  مرش
بيان حـال   . »السموات و ما في الارض جميعاً      سخّر لكم ما في   «محيط گردند و آيه     

ايشان شود؛ و حضرت حبيب عليه الـسلام بـراي ادراك عقـول، از ايـن نـور بـه                    
  )72: تا زواري، بيكاشفي سب(» المؤمنون من نوري«: عبارت اشارت فرمود كه

به علت مشابهت و اتحـاد كـاملي كـه بـا ذات الهـي دارد،                » حقيقت محمديه «
عقـل  «اولين ظهـور ايـن حقيقـت،        .  او در ايجاد و آفرينش است      ةجانشين و خليف  

بـه  . الوجود بـه ممكنـات اسـت        فيض وجود از ذات واجب     ةاست كه واسط  » اول
اول ما خلـق االله نـوري و       «و يا   » لعقلاولُ ما خلق االله ا    «: همين جهت پيامبر فرمود   

حقيقـت  «، بنـابراين همـه موجـودت عـالم مراتبـي از تجلـي و ظهـور                  »يا روحي 
هستند و آن حقيقت كلي در همه موجودات ساري و جاري است و بـر               » محمديه

  .همه هستي احاطه دارد
يـن  باقي همه از ا   ... اول چيزي كه آفريده شد، نور حبيب االله بود        «به بيان ديگر    

. هدف از ايجاد كون و مكان و دور زمان، همه ظهور ايشان بـود             ... نور آفريده شد  
چون  مدار و قرار و نظام عالم كبري و صغري، بلكه ظهور صفات ازلي و ابدي بي               

چـون خواجـه    «به ايـن معنـا كـه        . )49: همان(» كفايت ايشان بود  منوط به استعداد    
دات و ثمـرة شـجره كائنـات بـود كـه             و السلام زبده و خلاصه موجو      ةالصلو عليه

»الْ  ـ�اك لَم لـ�لَو دأ موجودات هم او آمد و جز چنـين نبايـد كـه             ، مب »اكلـ�اَفْا خلقت
 و الـسلام    ةاي است و خواجـه عليـه الـصلو         باشد، زيرا كه آفرينش بر مثال شجره      

  .ثمرة آن شجره، و شجره به حقيقت از تخم ثمره باشد
خواست آفريد، اول نـور روح محمـدي را از          پس حق تعالي چون موجودات      

دهـد    و السلام خبر مـي ةپرتو نور احديت پديد آورد، چنان كه خواجه عليه الصلو 
  )38 و 37: 1371رازي نجم  (».اَنَا مِنَ االلهِ و المؤمنونَ منّي«

تجلـي ذاتـي خداونـد و مظهـر تمـامي           » حقيقت محمديه «بنابراين از آنجا كه     
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ر كه بخواهد هستي حـق را كـه در مقـام غيـب مطلـق                اسماء و صفات اوست، ه    
؛ به ايـن معنـا كـه    كند است، مشاهده نمايد، به صورت آن حقيقت كل مشاهده مي     

نور باطن، حيات و علم و عقل و ارادت و قدرت همه از اين نور است؛ و افـراد                   «
هـا   در ايـن آينـه   » نور اول «اند و اين شمع يعني       عالم جمله مظاهر جمال اين شمع     

و همـين  . كند بيند و صفات خود را و اسامي خود را مشاهده مي جمال خود را مي 
كنـد   گردد و خود اقرار مـي  شنود و خود مي   گويد و خود مي    نور است كه خود مي    

گاه از افراد عالم خارج شوي كـه         كند و به اين نور بايد رسيد، آن        و خود انكار مي   
  .»ضاَراتِ و الْارِ السمو�طـ�اَقْ فُذوا مِنْ تَنْتُم انَْتطََع اسانِْ«

شـود، و آن     اين جوهر نور به اضافات و عبارات، به اسامي مختلف ناميده مـي            
اين است كه هرگاه كه اين جوهر نور را ديدند كه زنده و زنده كننده بـود، نـامش     

و چون همين نـور را ديدنـد كـه          . است» حي محيي «كردند، زيرا كه روح     » روح«
كردند، از سبب آن كه عقـل را مـدرِك و مـدرك             » عقل«بنده بود، نامش    يافته دريا 

كردنـد، از سـبب     » نور«چون همين نور را ديدند كه اظهاركننده بود، نامش          . يافتند
و چون همين نور را ديدند كه سبب علم عالميـان           . مظهر و مظهر است   آن كه نور    
عالميـان  رزق  كـه سـبب     ند  دو چون همين نور را دي     . كردند» جبرئيل«بود، نامش   
و چون همين نور را ديدند كه سبب حيات عالميـان           . كردند» ميكائيل«بود، نامش   
و چون همين نور را ديدند كه حقايق چيزها و قبض           . كردند» اسرافيل«بود، نامش   

كردند؛ و همـين جـوهر نـور را بيـت االله و بيـت               » عزرائيل«كرد، نامش    معاني مي 
 و انبياء ديگـر و آدميـان و ملائكـه و ملـك مقـرب،                الاول و مسجدالاقصي و آدم    

عرش، كرسي، لوح، قلم و كل ديگر را همه همين نور نامند؛ به بيان ديگـر، آنچـه                  
جـوهر ذات  » نـور اول «زيرا كـه  موجود بود،   » نور اول «در علم ازلي بود، همه در       

است؛ و چون حضرت صمديت جلت ذاته بخواهد كه چيزي در عالم بـه ظهـور                
كه فيض اعظـم و محـيط اجـسام عـالم           » نور اول «، اول صورت آن چيز از       رساند
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آيد و از كرسي در نور ثابتـات آويـزد،           آيد و از لوح به كرسي مي       است به لوح مي   
آن گاه بر هفت آسمان گذر كند، بعده با نور كواكب همراه شود و به عـالم سـفل                   

ن غيبي كنـد، چـون كـه    آيد؛ طبيعت كه پادشاه علم سفلي است، استقبال اين مهما        
آيد، بعده پادشاه عالم سفل پيش آن        آن از حضرت عالم غيب در عالم شهادت مي        

مهمان غيبي مركبي از مركبان چهارگانه كـه لايـق حـال آن مهمـان عزيـز اسـت،                   
شـود و در   كند، تا آن مهمان و مسافر غيبي بـر آن مركـب سـوار مـي      كش مي  پيش

؛ بـا تـصرف و    82ـ ـ79 :تـا  كاشفي سبزواري، بي( .گردد عالم شهادت موجود به ظهور مي    
  )تلخيص

  : گويد در تأييد همين مدعا مي... نص النصوصمؤلف 
از لحاظ صورت و معنا، اعظم موجودات ) ص(اكرم  و به هر حال مقصود اين است كه نبي

و از لحاظ مقام و منزلت اشرف پيغمبران است و صورت حق و سايه و خليفة اوست و آدم 
من رآني فقد راي «: از همين جا است كه فرمود و انسان كلي به حقيقت اوست وحقيقي 

من يطعِِ «و » و ما رميت اذ رميت ولكنَّ االله رمي«: تعالي كه فرمود و يا كلام باري» الحق
اند به رفع دوگانگي و بقاي وحدت صرف  زيرا همه اين موارد اشارت» الرسولَ فقد اطاع االله

  )46: 1، ج1352آملي (» تعبير شده است»هوهو«به حقيقي كه از آن 
 و لا السموات    ةلولا محمد ما خلقت الدنيا و الاخر      : لذا خداي تعالي فرمود كه    «

 و لا النار و لا الجنةو لا الارض و لا العرش و لا الكرسي و لا اللوح و لاالقلم و لا                 
عـرض و  «: انـد  كه گفته  و از همين جاست      .)63: تـا  بيسبزواري،   كاشفي(» انت يا آدم  

پس از عـالم نـه   ... گردند اند و مي فرش و عقول و جواهر معقول خود ظاهر گشته     
هاي خدا، جمله     و نه افلاك و آنچه از عرش تا فرش است و در جميع عالم              حاروا

كنـد و در     بندي فيض نور اول است، زيرا كه فيض ذات حقيقت احتمال مـي             نقش
  )76: همان(» .ساندر ها رسانيده و مي جميع عالم
) ص(انـد و آن روح پيغمبـر         رو تمامي ارواح از يك روح آفريده شده        از همين 

) ص(زيرا خداوند، هنگامي كه روح نبـي اكـرم        . است و روح او اصل ارواح است      
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را آفريد، با او چيزي ديگر نبود تا به او نسبت داده شـود، بلكـه روح او نخـستين               
روح خودم، پـس هنگـامي      : لق گرفت و فرمود   چيزي بود كه قدرت ازلي بدان تع      

 آفريدن آدم را نمود، او را بپرداخت و از روح خـودش در او دميـد و آن                   ةكه اراد 
چـون او را بپـرداختم و از روح خـويش در او          «: بود كه فرمـود   ) ص(روح پيغمبر 

« ـ بـدون كلمـه      » .روح خويش را در او دميدم     «و نفرمود   » .)29 :15حجر   (دميدم
ا دلالت بر آن داشته باشد كه روح دميده شده در آدم، به عينـه همـان روح                  ـ ت » از

) ص(پس پيـامبر    «. است، بلكه روح آدم زاييده و متولد شده است        ) ص(اكرم   نبي
اسـت و ابوالبـشر     ) ع(و ديگر پيغمبران    )) ع(آدم  ( به ابوالبشر    تپدر روحاني نسب  

طـور ارواح فرزنـدان      مـين است؛ ه ) ص( به پيامبر    ت، پدر جسماني نسب   ))ع(آدم(
 .)616: 1375صـدرالمتألهين شـيرازي     (» آفريـده شـده اسـت     ) ص(آدم از روح پيغمبر   

بـه  » احد«از » احمد«امتياز  ... «: ترين دليل اين امر در اين اصل نهفته است كه            مهم
» احمـد « ، حقيقـت  »احـد « ميم است كه عبارت از تعين است، چه مظهر حقيقـي            

و از ايـن معنـي      ) ص(انـد  ودات، مظهر حقيقت محمـدي    است و باقي مراتب موج    
چه در جميع موجودات سريان اسـت، انـسان          حق را چنان  : اند است كه عرفا گفته   

بايد كه در جميع مراتب موجودات سريان باشد، چـه كامـل كـسي        كامل را نيز مي   
  )21: 1381لاهيجي (» ...است كه از خود فاني و به بقاي حق باقي شده باشد

  :در عالم وجود است) ص(اكرم زير نيز مؤيد جايگاه ويژه نبيابيات 
ــت   ــود توراس ــام محم ــدي و مق ــو احم ــود توراســـت  ت ــال معبـ ــه جمـ  خـــود آينـ
ــوص كــرديم بــسي     ــر وجــود غ ــو آن صــدفي كــه در مقــصود توراســت  در بح  ت

  )184: تا سبزواري، بي كاشفي(

ــد  ــال وينـ ــر دو خيـ ــان هـ ــون و مكـ ــال وي    كـ ــر جمـ ــان بهـ ــان و جهـ ــدجـ  نـ
ــه ــويي آينـــــ ــاهي تـــــ  مطلــــــع انــــــوار الهــــــي تــــــويي دار رخ شـــــ

  )81: همان(

، روح كلي اسـت كـه سـيد نـوع انـسان و              "آدميه"مراد ازكلمه    «،به بيان ديگر  
كـه  ... نماي رباني و مظهر الوهيت اوست      خليفه حقيقي حضرت حق و آينه جمال      
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عربـي   ابـن (» .اين انسان حقيقي نايب حق در زمين و معلم الملك در آسمان اسـت             
1368 :54(  
  

  و عالم هستي، به اعتبار تعين اول) ع(در ميان ساير انبياء)ص(اكرم جايگاه ويژه نبي
ــت   بـــا محمـــد بـــود عـــشق پـــاك جفـــت ــولاك گفـ ــدا لـ ــشق او خـ ــر عـ  بهـ
ــرد    منتهــي در عــشق، چــون او بــود فــرد     ــصيص ك ــاء تخ ــر او را ز انبي ــس م  پ

  )2740 و 1381/5/2739مولوي (

ــافرين ــد كـ ــت محمـ ــرض اوسـ ــت    ش را غـ ــرض اوس ــسم و ع ــراد از آدم و ج  م
  )1: تا كاشفي سبزواري، بي(

ــت    ــدان اوس ــسحت مي ــان ف ــر دو جه  گــوي فلــك در خــم چوگــان اوســت     ه
ــت   عرش كه بر فـرش جهـان بـه آب اوسـت            ــراج اوســ ــر معــ ــه منبــ ــه نُــ  پايــ

  )81: همان(

ــود   ــه بـ ــالم چـ ــاد دو عـ ــت ايجـ ــود    حكمـ ــار جـ ــد اظهـ ــد كنـ ــه محمـ ــا بـ  تـ
ــافتي   نـــه كـــه نـــورش ز قلـــم تـــافتي    گر ــشان يــ ــه نــ ــالم كــ  ز آدم و عــ

ــود  قـــــرص تباشـــــير صـــــباح وجـــــود ــق او نمـــ ــوع از افـــ ــور طلـــ  نـــ
  )92: همان(

عـالم  : عالم وسطي، سـوم   : يكي عالم كبري، دوم   : ها سه است   عالم: اند و گفته «
عالم الكبـري و هـو نـور محمـد عليـه الـسلام و عـالم                 : قال عليه السلام  . صغري

طي و هو الروح و الروح الكلي و الاجسام المتجزي من العرش الي الفـرش و     الوس
 و نور حبيب االله تعالي از ذات احديت و در           النطفةما بينهما و عالم الصغري و هو        

فخلقـت  «تـا   » انـا مـن نـوراالله     «: برآمد كـه  » فاحببت«قالب پرتو و فيضي از شعاع       
 آفتاب هم از قرص شـمس اسـت         ؛ به اين معنا كه شعاع آفتاب يعني فيض        »الخلق

پس اگر ممزان عالم بر آن شـوند كـه فـيض را از              . »لولاك لما اظهرة ربوبيتي   «: كه
  :آفتاب جدا كنند، نتوانند و نيست كه جدا گردد و جدا نشايد

ــيم  ــو چرخــي همــي زن ــاب ت  جداستكوري است آن كه گويد ظل از شجر          در ظــل آفت
 »خداستترسم از خداي كه گويم همين        مي از عــشق شــرمم آيــد گــر گــويمش بــشر 

  )62: همان(
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و به معنـاي خبـر دادن اسـت و          » انباء «بر اساس باور برخي عرفا نبوت معادل      
كسي است كه از ذات پروردگار، صفات، اسـماء، افعـال و فـرامين او خبـر                 » نبي«

دهد؛ و انباء حقيقي ذاتي اولي تنها از آن روح اعظـم اسـت كـه خداونـد او را                     مي
نخست بر نفس كليه و سپس بر نفوس جزئيه گماشته است تـا آنـان را بـه زبـان                    
عقل از ذات احديت و صفات ازليه و اسماء الهيه و احكام كليـه او آگـاه كـرده و                    

» كنت نبياً و آدم بين الماء و الطين      «: فرمود) ص(باخبر سازد؛ و اين كه رسول اكرم      
تعبيـر  » روح اعظم و انسان كبير    «آن به   اوست كه از    » نبوت حقيقيه اوليه  «اشاره به   

اند، زيرا آن حضرت نبي حقيقي است و ديگران، يعني ساير انبياء و مرسـلين                كرده
آدم و من دونَه تحَـت      «: فرمايد روند؛ و از اين روست كه مي       مظاهر او به شمار مي    

ظاهر نبـوت  مظهري از م) ص( بنابراين تمام انبياء از آدم گرفته تا نبي اكرم      .»لِوائي
) ص(تم النبيـين    اهستند كه مخصوص سيد و سرور ما حـضرت خ ـ         » روح اعظم «

  .است
 نبوت آن حضرت ذاتي و دائمي و غيرقابـل نـسخ اسـت، امـا نبـوت                  ،بنابراين

همـان  ) ص(مظاهر عرضي، نسخ پذير و غيردائم است، زيـرا حقيقـت نبـي اكـرم              
 بـا تمـام     حقيقت روح اعظم و صورت وي همان صورت اوست كـه آن حقيقـت             

اسماء و صفاتش در او ظاهر گرديده و ساير انبياء هر يك برحسب شـأن و مقـام                  
در مظهـر   » حقيقـت كليـه   «آن  . اند خود مظهر بعضي از اسماء و صفات روح اعظم        

هر يك از انبياء با صفتي از صفات و اسمي از اسماء تجلي كرده بود، اما در مظهر                  
 . نمود و نبوت به آن سرور ختم گرديـد         محمدي ذاتاً و با تمام صفات خود تجلي       

  )177، 176: 1352آملي (
 صفات پيامبران ديگر شعاعي از آفتاب دولت احمـدي          كشف الاسرار از ديدگاه   

همه عالم طفيل جاه احمدند و بر هر يك از پيامبران شعاعي از وي تافته و                . است
، شـرف   )ع(، رفعـت ادريـس      )ع(انـد؛ تكـريم آدم     اي يافتـه   هر كـدام از وي بهـره      
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همه از ناحيه وجود او     ) ع(و عيش عيسي  ) ع(، عز موسي  )ع(، خلّت خليل    )ع(نوح
دين را صفات بسيارست، هر صفتي  « به جز اين     .)217: 9، ج 1371ميبدي  (بوده است   

بايست تا به كمال رساند، چنان كه آدم صفت صفوت به كمـال              را يكي از انبيا مي    
 خلّت، و موسي صـفت مكالمـت، و         رسانيد، نوح صفت دعوت، و ابراهيم صفت      

ايوب صفت صبر، و يعقوب صفت حزن، و يوسف صفت صـدق، و داود صـفت                
تلاوت، و سليمان صفت شكر، و يحيي صفت خـوف، و عيـسي صـفت رجـا، و                  
همچنين ديگر انبيا هر يك پرورش يك صفت به كمال رسانيدند، اگرچه پرورش             

التاج ةاما آنچه در   .غالب آمد ديگر صفات دادند، اما هر يك را پرورش يك صفت           

 صـفت محبـت بـود، ايـن صـفتِ ديـن را محمـد                ،العقد ايـن همـه بـود      واسطةو  
السلام به كمال رسانيد، از بهر آن كـه او دل شـخص انـساني بـود و محبـت                     عليه

  )153: 1371رازي نجم (» .پروردن جز كار دل نيست
  :گويد  با تأكيد بر همين باور ميانيس العارفينمؤلف 

ـــــلتــــــو ــاه ايــــــوان رسـ ــبل   يي شــــ ــع ســ ــان جمــ ــاه تابــ ــويي مــ  تــ
ــه راه     ــاكي ب ــو خ ــو آدم، چ ــيش ت ــه پ ــاه    ز ب ــه چ ــي ب ــو آب ــف چ ــو يوس ــرم ت  ش
ــي    ــوح نج ــه ن ــود، آن ك ــو ب ــات از ت  ز ظلمـــت بـــه نـــور تـــو شـــد ملتجـــي نج
ــنيد     ز نـــور تجليـــت يـــك لمعـــه ديـــد     ــت و ش ــه گف ــد ب ــي درآم ــه موس  ك
ــد    ــل توان ــه خي ــن جمل ــاه و اي ــويي ش  تـــو مقـــصود، اينهـــا طفيـــل توانـــد     ت

  )57: تا كاشفي سبزواري، بي(

به همراه روحانيت هـر پيـامبر و رسـولي          ) ص(روحانيت محمد «به بيان ديگر    
وجود و حضور دارد؛ و هنگامي كه آنان در زمان خودشان علوم شـرايع را ظـاهر                 

اد و كمـك    نمايند، از آن روح پاك به آنـان امـد          كنند و شريعتشان را تشريع مي      مي
شـود، نـسبت داده      رسد و هر شريعتي بـه كـسي كـه بـراي آن برانگيختـه مـي                 مي
ها و انظـار     است، هر چند از ديده    ) ص(شود، اما در حقيقت آن شريعت محمد       مي

قطب واحـد، روح    «به اين معنا كه     . )293: 2، ج 1410عربي   ابن(» مخفي و پنهان است   
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رسـان انبيـاء،     ي تـا قيامـت يـاري      محمدي است كه از هنگام پيدايش حيات انسان       
  )363: تا كاشفي سبزواري، بي( ».رسولان و اقطاب است

چون حضرت ختمي مرتبت مظهر تجلي ذاتـي اسـت   «اند كه   از همين رو گفته   
 انـد، مراتـب وجـودي جميـع انبيـاء و        و انبياء ديگر مظاهر تجليات اسـمايي حـق        

 ».الـسلام اسـت    ت عليـه  اوصياء قبل از او، شؤون، مراتب و فـروع ذات آن حـضر            
  )713: 1375قيصري (

  : گويد ابن عربي درين باره مي
. كنت نبياً، يعني من پيغمبر بودم و نگفت من موجود بودم و يا انسان بودم: پس او گفت... «

پس پيامبر خبر داده . شود، مگر اين كه خداوند شريعتي را بر او مقرر كند كسي پيامبر نمي
. د انبياء، پيامبر بوده و پيامبران ديگر به نيابت از او پيامبر هستنداست كه او قبل از وجو

  )330: 1410 عربي ابن(
سالار كاروان امتي بودند،     والسلام هر يك قافله    ةاگرچه انبيا عليهم الصلو   «زيرا  

سالاري بود كه اول از كتم عدم قـدم بيـرون     و السلام قافلهةاما خواجه عليه الصلو  
جودات را پيشروي كرد و به صحراي وجود آورد و چون وقـت             نهاد و كاروان مو   

 از  .)136،  135: 1371رازي  نجـم   (» بازگشتن كاروان آمد، آنكه پيشرو بود دمدار شـد        
شخص انساني در عالم يكي است و هر شخص معين چون عـضوي             «اين گذشته   

 انـد بـر آن    والـسلام اعـضاي رئيـسه   ةبراي شخص انساني، و انبياء علـيهم الـصلو    
آن حيات شخص مستحيل بود، چون سـر         شخص، و اعضاء رئيسه آن باشد كه بي       
 و السلام از انبياء بـه  ةو محمد عليه الصلو. و دل و جگر و سپرز و شش و غير آن  

مثابت دل بود بر شخص انساني، و دل خلاصة وجود شخص انساني است، زيـرا               
پـس  ... رد، دل اسـت   كه در آدمي محلي كه مظهر انوار روح است و جسمانيت دا           

... دل خلاصة هر دو عالم جسماني و روحاني آمد، لاجرم مظهر معرفـت، دل آمـد     
السلام به مثابت دل بود بـر شـخص انـساني، و انبيـاء ديگـر                 و چون خواجه عليه   

او يافـت كـه بـه       ) 10: 53الـنّجم   . (»يـ�ح اَوĤ ـ�دِهِ م  عب  اِلي� حي�فَاَو«اعضا، استحقاق   
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بــود و تــشريف قــرب ) 22: 58مجادلــه (» .انَـ�ايمــم الْهِوبِلُــب فــي قُكَتَــ«مثابــت 
»است» مقر بين الاصبعين«او را حاصل شد كه به مثابت ) 53: 9توبه (»نياَواَد.  

پس چنان كه در معرفت جمله اعضا تبع دل آمد، همچنين در نبوت انبياء تبـع                
 عيسي حياً لَمـا وسِـعهما اِلا   لَو كانَ موسي و: فرمود از اينجا مي  . باشند) ص(محمد
  )147ـ 145: 1371نجم رازي (» .اِتّباعي

در نظام هستي و جايگـاه      ) ص(از اين رو به دليل محوريت وجودي نبي اكرم          
مقاليـد خـزائن اسـرار    «ويژه وي در پيشگاه الوهيت حضرت عزت ـ جل و علاـ  

كاشـاني  (» گردانـد   مي وجود را به او تفويض نموده و او را به تصرف در آن مأذون             
در ) ص(اكـرم   اين امر ريشه در اين اصل دارد كه حقيقت وجودي نبـي            .)94: 1335

  :مقامي از مراتب قرب حق قرار دارد كه
ــده  محــــو گــــشته فــــاني مطلــــق شــــده ــستغرق شــ ــشق مــ ــان عــ  در جهــ
ــه   هـــــم منيـــــت در هويـــــت باختـــــه ــرمديت باختــ ــري در ســ ــم ســ  هــ
ــون  ــر ذره ذره در دو كـــ ــده ســـ  اي ناديــــده هــــيچ از هــــيچ لــــون هذر ديـــ

  )54: 1338عطار نيشابوري (
ــد  ــه نقـ ــازد بـ ــاك در بـ ــه دارد پـ ــي   وز هرچـ ــت م ــال دوس ــد   وص ــه نق ــازد ب  ن
ــت او    ــي پوسـ ــد از درون، نـ ــز بينـ ــد ذره  مغـ ــود نبينـ ــز دوســـت او  خـ  اي جـ
ــاب     ــر نقـ ــرار از زيـ ــزار اسـ ــد هـ  بنمايــــدش چــــون آفتــــاب روي مــــي صـ

  )230: 1373همان (

در پيشگاه الوهيـت    ) ص(نيز با تكيه بر جايگاه ويژه نبي اكرم       » يزيشمس تبر «
  : گويد مي

عاشق نبود، معشوق و محبوب : السلام عاشق بود، گويم اگر از من پرسند كه رسول عليه
. شود، پس او را عاشق گوييم به معني معشوق بود، اما عقل در بيان محبوب سرگشته مي

   )134: 1377تبريزي شمس (
خسوف و (محمد را ببين، كه برين آفتاب و مهتاب علتي  را ببين، نور» محمد«رو اكنون ب
نشيند و هيچ علتيش نيست، روي اين شمس سيه  نشيند و بر او هيچ علتي نمي مي) كسوف

شود و روي آن شمس سيه نشود، زيرا آن شمس نور جلال او گرفت و اين شمس در آن 
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  )300: 1377 ريزيشمس تب(. اذا الشمس كورت: مقام است كه
  : گويد آميز مي وي در جايي ديگر در عبارتي شطح

ام، حق از محمد مستغني  گويي كه من از محمد مستغني هستم و به حق رسيده چند مي
  )320: همان(. نيست

  
  ساير انبياء» نبوت مقيده«و ) ص(اكرم  نبي» نبوت مطلقه«مقايسه 

  طب واحد، به منزله دلمظهر تجلي ذاتي، ق): ص(نبوت حقيقيه نبي اكرم
   دائمي و غيرقابل نسخ←) خلاصه وجود شخص انساني(

       ↓  
  مظاهر تجليات اسمايي حق، به منزله ديگر اعضاي رئيسه شخص انساني: نبوت ديگر انبياء

  پذير  غيردائم و نسخ←) شش و جگر و سپرز و سر(

  
  »حقيقت محمديه «اي از خاستگاه آغازين و جايگاه آدمي به عنوان مظهر يا جلوه

مداران وحياني گل اسـت   مراد از خاستگاه آغازين، منشأ نوع انسان است كه از نظر دين           
مولـوي بـر    «. از آن آفريده شده است    ) ع(كه نوع انسان و نخستين مصداق آن يعني آدم        

دهد و علل ثـانوي را جـز          حق در خلق انسان از خاك گواهي مي        ةواسط  فعل بي  ةنظري
  )317: 1382شيمل (» .داند حجاب نمي

 شتــــرين بنــــدگانْ  اصــــلم كــــمنــــام شگفـــت كـــه نـــسبت مـــرا از خاكـــدانْ
ــد ــد هبنــــ ــد وحيــــ ــشت جــــ ـ زاده آن خداونــــ ــدواري و عزاده از پـــ  بيـــ

ــلم ز  ــسب اصـ ــل  نـ ــاك و آب و گـ   ...دل آب و گـــل را داد يـــزدان، جـــان و خـ
ــشان  ــه سركـ ــل جملـ ــا و اصـ ــل مـ  نـــشان هـــست از خـــاكي و آن را صـــد اصـ

  )2315 ـ1381/4/2311مولوي (

با وجود هستي عنصري و تركيب آب گـل آدمـي، در وجـود وي اختـصاصي                 
نهـد و بنيـاد وجـود او را          هست كه پروردگار او به خودي خود دست در گل مي          

  : آورد برمي
و آخرت و بهشت و دوزخ، وسايط  آفريد از دنيا حق تعالي چون اصناف موجودات مي
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اني خالقٌ بشراً من : چون كار به خلقت آدم رسيد، گفت. كرد ركارگوناگون در هر مقام ب
خلق «: جمعي را مشتبه شده، گفتند. سازم خانه آب گل آدمي من مي) 71: 38. (طينٍ

اينجا اختصاصي ديگر هست كه اگر آنها به : اي؟ گفت نه همه تو ساخته» السموات والارض
واسطه كه درو گنج معرفت تعبيه  زم بيسا آفريدم، اين را به خودي خود مي» كن«اشارت 

   )68: 1371رازي نجم (. خواهم كرد
  : زيرا او در بلندايي متمايز از تمامي مثبتات و ممكنات قرار گرفته است

 انـد و او غــــرض      جملــــه فــرع و پايه    جوهر اسـت انـسان و چـرخ او را عـرض         
  )3575  /5 / 1381 مولوي(

ــان     ــرع جه ــي ف ــورت آدم ــه ص ــس ب  وزصــفت اصــل جهــان، ايــن را بــدان     پ
ــرخ  اي آرد بـــه چـــرخ  ظـــاهرش را پـــشه  ــيط هفـــت چـ ــد محـ ــاطنش باشـ  بـ

  )3767 و 3766/ 4/همان(
ــر عزّ  وبيـــــان بـــــرده ســـــبقاز همـــــه كرّ ســــت و محبــــوب بحــــقمظهــ

  )2076 / 6/ همان (

ــاف علُ  ــطرلاب اوصـ ــي اصـ ــتآدمـ  وصــــف آدم مظهــــر آيــــات اوســــت وسـ
  )3147  /6 /همان (

ــاكيزه ن انـــسان و انـــسان شـــد جهـــانيجهـــا ــن پــ ــاني  از ايــ ــود بيــ ــر نبــ  تــ
  )34: 1376شبستري (

 مثـــالش در تـــن و جـــان تـــو پيداســـت هرچــه در جهــان از زيــر و بالاســت    ز
  )74: همان(

ــشته  جهان چـون توسـت يـك شـخص معـين           ــو او را گ ــن   ت ــو را ت ــان، او ت  اي ج
  )75: همان(

ان آدم در خاستگاه آغازين خود از مراتب        در برخي از باورهاي عرفاني، فرزند     
و درجات متفاوتي برخوردارند، به اين معنا كـه هـر گـروه از عـصاره و بازمانـده                 

  :يابند وجودي گروه برتر و پيشتر از خود هستي مي
نبات «اند كه اول جوش او  كارخانه خلقت به كارخانه قنادي نسبت كرده: اند كه بزرگان گفته

، »قندبلدي«، بارديگر »قندمحمودي«، بارديگر »نبات كرماني« دوم است، بازجوش» مصري
بودند، ديگر جوش » انبياء«كه اجزاي اوست؛ پس جوش اول كارخانه خلقت » گوارش«باز 
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كافران و جميع «بودند، باز گوارش آن ديگر » خاص مؤمنان«بودند، جوش ديگر » اولياء«
  )60:تا بي ،كاشفي سبزواري( .مردودان

  :  نيز مؤيد همين مدعا استمرصادالعبادلف باور مؤ
پس از انوار ارواح انبياء، ارواح اولياء بيافريد، و از انوار ارواح اولياء، ارواح مؤمنان بيافريد و 
از ارواح مؤمنان، ارواح عاصيان بيافريد؛ و از ارواح عاصيان، ارواح منافقان بيافريد و 

كه قنادي از نيشكر قند سپيد بيرون آورد، پس از آن و مثال اين مراتب همچنان بود ... كافران
قند سپيد، اول بار كه بجوشاند، نبات سپيد بيرون آورد؛ و دوم بار بجوشاند، شكر سپيد 
بيرون گيرد؛ سيم كرت بجوشاند، شكر سرخ بيرون گيرد؛ چهارم كرت بجوشاند، طبرزد 

شم كرت بجوشاند، دردي  قوالب سياه بيرون گيرد؛ ش،بيرون گيرد؛ پنجم كرت بجوشاند
  )38: 1371 رازينجم (. ماند كه آن را قطُاره گويند به غايت سياه و كدر بود

است كـه بـه حقيقـت آدم    ) ص(پس بدان كه آن قند صافي، روح پاك محمدي      «

ارواح انبياء را نبات صـفت از قنـد روح محمـدي بيـرون آوردنـد و                 ... ارواح است 

ارواح مؤمنان را به مثابت شكر سرخ و ارواح          د و ارواح اولياء را به مثابت شكر سفي      

  )40: همان(» .عاصيان را به مثابت طبرزد و ارواح كفار را به مثابت شكر قوالب
  نور احديت

↓  
  حقيقت محمدي

» حقيقت محمديـه  «ارتباط  

بـا  » روح محمـدي  «يا نور   

  ارواح ديگر اصناف آدميان

  )ص(اكرم نور روح نبي

↓  
  ارواح انبياء

↓  
  ياءارواح اول

↓  
  ارواح مؤمنان

↓  
  ارواح عاصيان

↓  
  ارواح منافقان و كافران

←  
  

←  
  

←  
  

←  
  

←  
  

←  
  

  قند صافي

↓  
  نبات بلدي

↓  
  شكر سفيد

↓  
  شكر سرخ

↓  
  طبرزد

↓  
  شكر قوالب
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و وجود همين اختصاص و تمايز در بدو خلقت، به ظهور صـفات و خـصايل                
  : انجامد متمايز در انتهاي راه مي

 و بصاير حكما كه نفوس و طبايع نوع انسان در اول خلقت و بدايت نقل است از اكابر علما
فطرت، سبب تنوع خصوصيت و اختلاف استعدادات در قابليت فيضان انوار تجليات جمال 
و جلال شده است و بدين سبب مطالب و مĤرب و مقاصد و اغراض خلايق مختلف گشته 

فات رويت و اخلاق خبيثه چون جور و تباين در افعال و اقوال و عقايد امم ظاهر شده و ص
: تا بيكاشفي سبزواري، (. و ظلم و بغي و حسد و بخل و حيلت آدمي مذكور گشته است

134(  
حقيقـت  «با وجود اين، نيمه مينوي و آن سري وجـود آدمـي و پرتـو قدسـي                  

در هستي او، انسان را به تكاپويي ديگرگون در جهـت سـير اسـتعلايي               » محمدي
 ،يافـت حقيقـت اسـت      تنبه جان آگاهي كه همانا شـهود يـا درون         خواند، تا به     مي

بينجامد و در نهايت جان خود را در اقليم خويش بيابد و از اين حضور در اقلـيم                  
انسان در طور كمال خويش بين مرتبه       «خويش از لذت حضور سرشار شود؛ زيرا        

ر مشابه عالم    ظاه ةكند و بين دو نسخ     سير مي » تقيد« انساني   ةو مرتب » اطلاق«الهي  
كبير، و باطن مضاهي خدا است و با سعي در گرايش از ظاهر به باطن و از تقيـد                   

  )558: 1، ج1361كوب  زرين(» .سازد به اطلاق، كمال حقيقي را برخود ممكن مي
در برخي از باورهاي عارفانه، عامل اصلي تمايـل و كـشش روح بـه ايـن علـو،          

  . وي در مقام قرب الوهيت بوده استاستحاله و دگرديسي معنوي، حضور آغازين

 باز همان جا رويم جمله، كه آن شهر ماسـت          ايـم  ايـم، يـار ملـك بـوده        ما به فلك بـوده    
  )463: 6 ج،1363مولوي (

خانة حظيره قدس    پس روح پاك را بعد از آن كه چندين هزار سال در خلوت            «
 بـوده و آداب     واسـطگي منظـور نظـر عنايـت        اربعينات برآورده بود و در مقام بـي       

بـر مركـب    ... خلافت و شرايط و رسوم نيابت از خداوند و منوب خويش گرفتـه            
و او را در مملكت انسانيت بـر تخـت          ... سوار كردند ) 30: 2(و نفخت فيه  «خاص  

  )86 و 85: 1371 رازينجم (» ...قالب به خلافت بنشاندند
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ني وجود آدمي   در اينجا رمزي و اشارتي ديگر هست به اين معنا كه بخش روحا            

هايي است كه ديـري پـيش آنهـا را زيـسته اسـت و                جوي لحظه و همواره در جست  

اينها حوادثي است كه    .  صدها هزار سال دارد    ة آن در ضمير او وزني به گستر       ةخاطر

اي از لحظات زمان حال از       در لحظه  مخفيانه در ذهن و ناخودآگاه او خليده است و        

گيرد و   و مثل روز روشن در برابر چشم او قرار مي         شود   اعماق ناخودآگاه او رها مي    

  : دهد اي نابهنجار جلوه مي با تسخير تماميت وجود وي، او را از خود رميده
اما هر وقت كه از ذوق قربت و انس حق برانديشيدي، و فراخناي فضاي عالم ارواح و 

 و لباس آب و گل  يادكردي، خواستي تا قفس قالب بشكند،واسطه يافته بود هايي كه بي زقه
  )90: 1371نجم رازي (. برخود پاره كند

 رهـايي از زبـوني در       بـراي وقفه بعد روحاني وجود      جاست كه تكاپوي بي    از همين 
 درونـي   ةآيـد و پـالايش و اسـتحال        به آغاز درمي  ) تحيز و توقيت  (تنگناي زمان و مكان     

يقـت و واقعيـت     گيرد و در فرجامين مراحل دگرگوني به شهودي عيني از حق           شكل مي 
شـود و   تعبير مـي » فرامن«يا » من برتر«انجامد و اين همان است كه از آن به ديدار با           مي

طي مراحلي خـاص خـود را بـه آن درجـه از              شخص بايد با  «اين بدان معني است كه      
 او چشم بصيرتي گشوده شـود كـه قـادر    ناستعداد و مرتبة روحي ارتقا دهد كه در باط  

هـا و يـا در ملـك،     هـا، نـشناخته   قايق نامحسوس و در شناخته    گردد در محسوسات، ح   
  )75: 1383پورنامداريان (» .ملكوت را ببيند

  :گويد باره مي مولانا در اين
ــي  از نثــــــار جــــــوهر يــــــارم مــــــرا ــد همــ ــان آيــ ــا ميــ ــا تــ  آب دريــ

ــي  ــب مـ ــاروان غيـ ــين  كـ ــه عـ ــد بـ  ليــك ازيــن زشــتان نهــان آيــد همــي      آيـ
 ــ  كــان جهــان انــدر جهــان آيــد همــي      ودايــن همــه رمزســت و مقــصود ايــن ب

ــير  ــان شـ ــان جـ  لامكــــان انــــدر مكــــان آيــــد همــــي همچـــو روغـــن در ميـ
ــي همچــو عقــل انــدر ميــان خــون و پوســت ــدر بـ ــشان انـ ــي  نـ ــد همـ ــشان آيـ  نـ

  )171: 6، ج 1363مولوي (

كـه  » من الهـي  «گرايد و     به خاموشي مي   "من تجربي و طبيعي   "در اين احوال    «
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  )364: 1380پورنامداريان (» .شود ، گويا و ناطق ميمجذوب وجود حق است
عنـان بـا ملائـك  گـام         گـذارد كـه هـم      درين مرحله انسان بر بلندايي قدم مـي       

  :زند گذرد و عروجي نامتصور را رقم مي دارد و در نهايت از آنان نيز درمي برمي
ــشر  ــرم از بـــ ــر بميـــ ــه ديگـــ  تـــا بـــرآرم از ملائـــك پـــرّ  و ســـر     حملـــ

ــارديگر از م ــبــ ــوم لَــ ــان شــ ــدر و  ك قربــ ــه انـ ــآنچـ ــوم هـ ــد، آن شـ  م نايـ
  )3905، 3903/ 1381/3مولوي (

نمايد و عـارف محقـق       رخ مي » توحيد و وحدانيت حق   «درين هنگام است كه     
گردانـد و همـاهنگي مـتقن        اي دروني نايل مـي     را به صعودي استعلايي و استحاله     

وادي «آن اسـت كـه   » توحيد«يابد، چرا كه مفهوم حقيقي     ذهنيت و عينيت معنا مي    
گاه حظـوظ،    مقدس قدم را از لوث خاشاك حدوث پاك داري و از منزل وحشت            

رخت الفت برداري و هرچه ديدي و دانستي، جمله ناديـده و ناشـنيده انگـاري و       
  :اند در كل حقيقي چنان فرو شوي كه از جزويات ياد نياري و عارفان گفته

  بــا جانــان، حــديث جــان نباشــد    كــه تـــو را تـــا جـــان بـــود جانـــان نباشـــد 
 مــــه رويــــش ز تــــو پنهــــان نباشــــد گــرت يــك ذره مهــر آيــد بــه ديــدار     
ــاش  ــد درد را بــ ــت بايــ ــر درمانــ ــو بـــي اگــ ــد چـ ــان نباشـ ــو را درمـ  دردي تـ

ــي  ــر م ــه س ــدرين راه  ب ــار ان ــو پرگ ــد   دو چ ــان نباشــ ــت را پايــ ــه راه دوســ  كــ
  )48: تا كاشفي سبزواري، بي(

 بود كه انوار آفتاب برصـحراي هويـت تابـد و قطـرات              توحيد آن «: اند و گفته 
  :باران حدوث در بحر وحدت چنان گم شود كه خود را بازنيابد

ــود   ــن ب ــد اي ــه توحي ــم شــو ك ــو درو گ  گم شـدن گـم كـن كـه تجريـد ايـن بـود               ت
ــشد    ــم ن ــدت گ ــاي وح ــه در دري ــر ك  گــــر همــــه آدم بــــود مــــردم نــــشد  ه
ــان   ــسم و ج ــر از ج ــي خب ــردي ب ــا نگ ــي خبـ ـ ت ــابي زك ــان   ر ي ــك زم ــان ي  جان
ــدند    ــا شـ ــان اينجـ ــردان نهـ ــه مـ  ليـــك آخـــر هـــم عيـــان اينجـــا شـــدند جملـ
ــدان درد  ــد درميــــ ــقان داننــــ ــرد      عاشــــ ــه ك ــشان چ ــا اي ــشق ب ــاي ع ــا فن  ت

  

يعني توحيد است كه آمال افضال طالبان است؛ توحيد، عنقاي قلـه قـاف ذروه               
تان تقوي اسـت؛ توحيـد،      بقاست؛ توحيد، آفتاب عالم لقاست؛ توحيد، شكوفه، بس       
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كون و مكان است؛ توحيد، مدار زمـين و آسـمان اسـت؛ توحيـد،                قطب دايره سر  
ايمان جهان و جهانيان است؛ توحيد، شاهباز فضاي لامكان است؛ توحيد، مـشعله             
انوار اشواق طالبان است؛ توحيد، مرهم ريش عاشقان است؛ توحيـد، محـك نقـد               

  )53: تا يكاشفي سبزواري، ب(» ...صادقان است
  : اند گفته» توحيد«و در عظمت و جايگاه 

را اصل در زمين است و سرش در زير عرش و هر درختي كه آبش » توحيد«اين كلمه 
نباشد، خشك گردد و هم چنين اين درخت كه در دل تو است، چون آب نيابد، خشك 

 پس ابر توبه، آنگه آب حسرت، آنگه آب شوق؛ شود، آن درخت را آب از كجا دهند؟ از
ندامت را فرمايد تا آب باران رحمت را بباراند بر دل تو و آب خدمتش در زير بود و آب 

  )42: همان( .رحمتش بر زبر، هميشه آن درخت تر و تازه بماند
حقيقت توحيد آن بود كه بنده چون هيكلي شود اندر جريان تصرف تقدير             «و  

ود، اندر دريـاي توحيـد وي    اختيار و ارادت خ    حق اندر مجاريِ قدرتش، خالي از     
دعـوت   به فناي نفس خود، و انقطاع دعوت خلق از وي و محو استجابت وي مر              

خلق را، به حقيقت معرفت وحدانيت اندر محل قرب، به ذهاب حركـت و حـس                
او و قيام حق بدو اندر آنچه ارادت اوست از اول؛ تا آخـر بنـده انـدر ايـن محـل                     

و  .ل بوده است، پيش از آن كـه بـوده اسـت           چون اول شود و چنان گردد كه از او        
مراد از اين جمله آن است كه موحد را اندر اختيار حـق اختيـاري نمانـد، و انـدر                

اي نه؛ از آنچه اندر محل قرب، نفس وي فاني بود            وحدانيت حق به خودش نظاره    
رود، چنـان كـه حـق خواهـد بـه فنـاي              احكام حق بر وي مي    . و حسش مذهوب  
اي بود انـدر ازل، انـدر حـق عهـد توحيـد كـه        ان گردد كه ذرهتصرف بنده؛ تا چن   

  )414: 1384هجويري (» .گوينده حق بود و جواب دهنده حق، نشانه آن ذره بود
  :و در اين بعد از زمان و مكان است كه» معرفت شهودي«و در اين مرحله از 

ــي  ــه مـ ــه كعبـ ــان دل بـ ــر زمـ ــان   رود در هـ ــرد زامتنــ ــع دل بگيــ ــسم، طبــ  جــ
ــدا  ــون خ ــرد  چ ــديل ك ــسم را تب ــر ج  ميــل كــرد  رفتــنش بــي فرســخ و بــي     م

  )535 و 1381/4/533مولوي (
ــدد   ــروش مــ ــاك اختــ ــوس پــ ــي  وزنفــ ــردون مـ ــاي گـ ــوي اخترهـ ــد سـ  رسـ
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ــا   ــوام مـــ ــران قـــ ــاهر آن اختـــ ــما    ظـــ ــوام ســ ــشته قــ ــا گــ ــاطن مــ  بــ
  )520 و 1381/519مولوي (

 ـ «و اين چيزي نيست جز تقرب به بعدي از ابعاد           ، فنـاي در  »هحقيقـت محمدي
  :گويد باره مي حق و اتحاد طلب و طالب و مطلوب؛ يكي از عرفا در اين

از خود بيرون آمدم، چون مار از پوست؛ پس نگه كردم، عاشق و معشوق و عشق يكي 
همه يكي توان بود و گفت از خداي به خداي رفتم تا ندا كردند » توحيد«عالم  ديدم كه در

حق تعالي سي سال : و گفت... يعني به مقام فناء في االله رسيدم! از من، درمن،  كه اي تو من
آينة من بود، اكنون من آينة خودم، يعني آنچه من بودم، نماندم كه من و حق شرك بود؛ 
چون من نماندم، حق تعالي آينه خويش است، اينك بگويم كه آينة خويشم حق است كه به 

  )160: 1، ج1354ر عطا( .و من در ميان ناپديد زبان من سخن گويد
ــد  ــدارت نمانــ ــك ذره پنــ ــرم يــ  جـــز فنـــاي در فنـــا كـــارت نمانـــد     لاجــ

ــه مــي ــا ك ــو خــود را در ت ــدي ت ــان دي  عيـــــان بركنـــــاري بـــــودي از ســـــرّ مي
 ايــن نظــر را گــر نگــه داري نكوســت     دوسـت  سوي ديدي   دوست از طلب چون

  )359: 1338عطار (

  
  ود آدميالوهي وج مراحل تعالي و سير استعلايي بعد

  پس از نزول روح به سرزمين قالب
  ، اتحاد طلب و طالب و مطلوب)حقيقت محمديه، بعد الوهي(وصول بنده به بعد متعالي وجود 

↑  
  )تخلي از اختيار و ارادت خود، ذهاب حركت و حس، قيام به حق(ادراك توحيد خاص 

↑  
  يعي، سكوت من تجربي و طب خاموشي و(» من خويش«يا » من برتر«ديدار با 

  )سلطه و گويايي من الهي ـ هماهنگي متقن ذهنيت و عينيت

↑  
   رهايي و وصول به حقبرايالوهي وجود آدمي و تلاش  افت وخيز بعد

↑  
  وقفه بعد روحاني وجود تكاپوي بي

↑  
  ستيزه و جدال ابعاد دوگانه وجود آدمي

↑  
  انس حق دغدغه روح از يادكرد مقام ذوق و قرب و خارخار و

ــضورچندين  ح

له روح هزارســا

انــــــسان در 

ــوت ــه  خل خان

 قدس و   ةيرحظ

ــرب  ــام قـ مقـ

  الوهيت

  
نـزول روح بـه   

سرزمين قالـب   

آدمي در بدرقه   

ــاص   ــه خ نفخ

 الهي
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  نتيجه

  :شود يند نهايي اين نوشتار در موارد زير خلاصه ميبرآ

، »االله«با عناوين تعين اول، مظهر اسم جامع      » حقيقت محمدي «در آفاق فكري عرفا، از      ـ  

 واسط نور و ظلمت، هدف اصلي آفرينش، مدار و قـرار            ةمنشأ و قطب عالم وجود، حلق     

  .عالم كبري و صغري، آدم حقيقي، نور اعظم ياد شده است

 در نبوت همه انبياء الهي حـضور        گوناگونحقيقت يا روح اعظم با مراتب       اين   -

 .و نمود دارد و تمامي انبياء شعاعي از انوار اين حقيقت هستند

از اين حقيقت، انبـاء حقيقـي ذاتـي         ) ص(اكرم به دليل برخورداري آغازين نبي     -

زليـه،  تنها مختص به روح اعظم ايشان است، تـا همگـان را از ذات احـديت، صـفات ا                  

اسماء الهيه و احكام كليه آگاه گرداند و سـاير انبيـاء مظـاهري از نبـوت مطلقـه ايـشان                     

 .روند شمار مي به

وجود هر يك از انبياء با صفت يا اسـمي از صـفات و اسـماء                 حقيقت كليه در   -

با تمامي اسماء و صفات خـود ظـاهر شـده           ) ص(ظاهر گرديده، اما در وجود نبي اكرم        

پيامبران ديگر هر يك درحكم شعاعي از آفتـاب دولـت احمـدي و از                ،از اين رو  . است

 .شؤون، مراتب و فروع آن هستند

اين حقيقـت در    ) ع(با توجه به جايگاه ويژه و اختصاص وجودي فرزندان آدم          -

 وجـود دارد و تنهـا راه بازگـشت بـه ايـن حقيقـت سـير                  گوناگونوجود آنان با مراتب     

 شهودي عينـي از حقيقـت آغـازين، خاموشـي مـن             استعلايي و تولد دوباره است كه به      

 .انجامد يافت حقيقت مي تجربي و طبيعي و گويايي من الهي و درون

 
  نوشت پي

است كـه مظهـر ذات و تمـامي         » االله«اسم اعظم خداوند    «بر اساس اعتقاد عرفا،     ) 1(

صفات خداوند است، اما اسامي ديگر هر كدام مظهر ذات به اعتبار صفتي از صفات حق 

كه مظهر ذات   » عليم«؛ و   »قدرت«كه مظهر ذات است به اعتبار صفت        » قدير«است، مثل   

رو   از ايـن   ،كـه مظهـر ذات اسـت بـه اعتبـار حكمـت            » حكيم«؛ و   »علم«است به اعتبار    
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  )264: 1375قيصري (» .است» االله«ترين اسم از اسماء حقيقت الوهيت، اسم  بزرگ

و اسماء است، بـه اعتبـار اصـل، هويـت      االله اسم ذات متصف به صفات       «به جز اين    

: همـان (» .انـد   اطلاق نمـوده   "اسم اعظم " جامع جميع اسماء است، به همين جهت به آن        

699(  
االله اسم ذات است من حيث هو هـو در مرتبـه احـديت، نـه بـه اعتبـار                    «: اند و گفته 

عتبار ديگـر   به ا ... اتصافش به صفات و نه به اعتبار لااتصافش به آن صفات، بلكه مطلقاً              

اسم ذات است در مرتبة الوهيت، از آن رو كه صادق است بر جميع اسماء صفات، پس                 

  )28: 1377كاشاني (» . بود"اسم اعظم"، "االله"

: منقول است كه چون خداي تعالي به قلم امر فرمود كـه           ) ع(و از اميرالمؤمنين علي   «

 اسم هيبت است، قلـم از       "االله"  و "بسم االله "لوح محفوظ، بنوشت كه      بنويس نام مرا بر   

آن شق گشت به دو نصف و سر بر لوح نهاد و هزار سال همچنان شق بود، تا نـدا آمـد                      

، قلم به استماع نوشتن اين دو اسم رحمت به هم بازآمـد؛             "الرحمن الرحيم "بنويس  : كه

هـاي    نداشتند كـه اسـم قهرآميـز اسـت، دل          "االله"پس چون بندگان طاقت استماع كلمه       

 معدوم نگردنـد، كـه      "االله" شفا بخشيد، تا از هيبت       "الرحمن الرحيم " به مرهم    ايشان را 

 نبودي، از ايشان نام و نشان نمانـدي؛ و ايـن كلمـه              "رحمان و رحيم  "اگر اين دو كلمه     

اي است كه چون بنده به اخلاص بگويد، حق تعالي وي را از همه بلاها ايمن                 االله، كلمه 

  )11: تا بيكاشفي سبزواري، (» .و آن سرا نگاه داردهاي اين سرا  گرداند و از محنت

  
  كتابنامه

 بـا تـصحيح و      .نص النصوص في شرح فصوص الحكـم       .م1974 هـ و    1352 .آملي، حيدر 

  .انستيتو ايران و فرانسه :  تهران.1 ج.مقدمه هنري كربن و عثمان يحيي

:  قـاهره .2 ج.يي تحقيق و تقديم عثمان يح.فتوحات المكيه .م1990هـ ـ  1410 .ن عربيبا

 . للكتبمة العاالهيئةالمصرية

اهتمـام    به .الدين حسين بن حسن خوارزمي      شرح تاج  .فصوص الحكم  .1368  .ـــــــــ

 .مولي:  تهران.نجيب مايل هروي

www.SID.ir


170 فاطمه كوپا  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

 .بامداد:  تهران.پور  ترجمه اـ ح ـ آريان.سير فلسفه در ايران .1354 .اقبال لاهوري، محمد

 .سخن:  تهران.در سايه آفتاب .1380 .پورنامداريان، تقي

علمــي و :  تهــران.هــاي رمــزي در ادب فارســي رمــز وداســتان .1383 . ــــــــــــــــــ

 .فرهنگي

 .خوارزمي:  به اهتمام محمدعلي موحد، تهران.مقالات شمس .1377 .تبريزيشمس 

:  تهـران . به كوشـش ويليـام چيتيـك   .نقد النصوص في شرح نقش الفصوص      .1383. جامي

 . پژوهشي حكمت و فلسفهمؤسسه

 .سمت:  تهران.مباني عرفان نظري .1383 .رحيميان، سعيد

 .علمي:  تهران.1 ج.سرني .1361 .كوب، عبدالحسين زرين

 .الهام:  تهران. به تصحيح پرويز عباسي داكاني.گلشن راز .1376 .شبستريشيخ محمود 

 .علمي و فرهنگي:  تهران. حسن لاهوتية ترجم.شكوه شمس .1382 .شيمل، آن ماري

 ترجمه احمـد بـن محمـد        .مبدأ و معاد   .1375 .صدرالمتألهين شيرازي، محمد بن ابراهيم    

 .صدرا:  تهران.الحسيني اردكاني

 .زوار:  تهران.1 ج. به تصحيح رينولد نيكلسون. الاولياءةتذكر .1354 .عطار نيشابوري

 .زوار:  تهران.تصحيح نوراني وصالبه  .نامه مصيبت .1338  .ــــــــــــــ

 .زوار:  تهران.تصحيح محمدجواد شكوربه  .الطير منطق .1373  .ــــــــــــــ

 علمي  : تهران .الدين آشتياني   به كوشش جلال   .شرح فصوص الحكم   .1375 .قيصري، داود 

 .و فرهنگي

تحرير فارسـي شـرح عبـدالرزاق كاشـاني بـر          ( انيس العارفين  .1377 .كاشاني، عبدالرزاق 

:  تهـران  .تصحيح و تحقيـق علـي اوجبـي       به  . )الدين محمد طارمي   ائرين صفي منازل الس 

 .روزنه

 ـ  . الهداية و مفتاح الكفاية    مصباح .1335 .كاشاني، عزالدين محمود   الـدين   ح جـلال  يصحبه ت

 .سنايي:  تهران.همايي

نوشـته    نسخه دسـت   .انيس العارفين  .)قرن دهم ( تا  بي .الدين علي  كاشفي سبزواري، صفي  

 .9427 شماره . مجلسةكتابخان
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 بـه كوشـش     .مفـاتيح الاعجـاز در شـرح گلـشن راز          .1381 .الدين محمـد   لاهيجي، شمس 

 .زوار:  تهران.محمدرضا برزگر خالقي و عفت كرباسي

:  تهـران .6 ج.الزمـان فروزانفـر   تـصحيح بـديع  بـه   .كليات شـمس تبريـزي     .1363. مولوي

 .اميركبير

 .اطلاعات:  تهران.4 دفتر . شرح كريم زماني.نوي معنويمث .1381  .ـــــــــــــــــــــــــ

 .9 ج .اصغر حكمت   به اهتمام علي   . الابرار ةعدكشف الاسرار و     .1371 .ميبدي، رشيدالدين 

 .اميركبير: تهران

علمـي و   : تهـران . 4چ  . به تـصحيح محمـدامين ريـاحي      . مرصادالعباد. 1371. نجم رازي 

  .فرهنگي

 .تصحيح محمـود عابـدي     مقدمه و با   .المحجوب كشف .1384 .هجويري، علي بن عثمان   

 .سروش: تهران
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